بسمه تعالی
نامه 69 نهج البلاغه: نامه اي است از آن حضرت (عليه السلام) به (حارث همداني(
و من كتاب له (علیه السلام) إلى الحارث [الهمداني] الهمذاني:
بخش اول: پندهای مهم اخلاقی
وَ تَمَسَّكْ( تمسک جستن= چنگ زدن)  بِحَبْلِ(ریسمان) الْقُرْآنِ وَ [انْتَصِحْهُ] اسْتَنْصِحْهُ وَ أَحِلَّ حَلَالَهُ وَ حَرِّمْ حَرَامَهُ؛ وَ صَدِّقْ ( باور کن و تصدیق کن )ِمَا سَلَفَ ( گذشتگان و پیشینیان) مِنَ الْحَقِّ، وَ اعْتَبِرْ ( عبرت گرفتن )بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا لِمَا بَقِيَ مِنْهَا، فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشْبِهُ بَعْضاً وَ آخِرَهَا لَاحِقٌ بِأَوَّلِهَا وَ كُلُّهَا حَائِلٌ مُفَارِقٌ اشاره به جدایی )=
به ريسمان قرآن چنگ زن و از آن اندرز بخواه، حلالش را حلال بشمر و حرامش را حرام و آنچه را از حقايق زندگى پيشينيان در قرآن آمده باور کن. از حوادث گذشته دنيا براى باقى مانده و آينده عبرت گير، چرا که بعضى از آن شبيه بعضى ديگر است و پايانش به آغازش باز مى گردد و تمام آن متغير و ناپايدار است( یا همه آن رفتنى است و با كسى نمانده).
حائل=حائل» از ريشه «حَوْل» و «حَيْلُولة» به معناى چيزى که در ميان دو چيز حاجب و مانع مى شود و نيز به معناى تغير و تبدیل آمده و در عبارت بالا معناى دوم اراده شده است; يعنى نعمت هاى دنيا دائماً در تغيير است.
مُفارِق» به معناى چيزى است که جدا مى شود; يعنى نعمت هاى دنيا پايدار نيست.
وَ عَظِّمِ اسْمَ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرَهُ( یاد کردن) إِلَّا عَلَى حَقٍّ. وَ أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَ لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِلَّا بِشَرْطٍ وَثِيقٍ( وثوق: محکم و مطمئن) =
نام خدا را بزرگ بشمار و جز به حق از او نام مبر . بسيار به ياد مرگ و عالم پس از مرگ باش و هرگز آرزوى مرگ مکن مگر با شرطى مطمئن و استوار (که از اعمال خود مطمئن باشى)
وَ احْذَرْ( بپرهیز) كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ(رضا: پسندیدن – راضی بودن) صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَ [يَكْرَهُهُ] يُكْرَهُ لِعَامَّةِ                 ( عموم )الْمُسْلِمِينَ؛ وَ احْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِهِ فِي السِّرِّ( نهان) وَ يُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ( ظاهر) ؛ وَ احْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أَنْكَرَهُ( انکار کردن)  [وَ] أَوْ اعْتَذَرَ( پوزش طلبیدن) مِنْهُ. 
از هر عملى که صاحبش آن را براى خود مى پسندد و براى عموم مسلمانان نمى پسندد برحذر باش و بپرهیز،از هر کارى که در نهان انجام مى شود و در ظاهر شرم آور است حذر کن،از عملی که اگر از صاحبش پرسش شود آن را انکار مى کند يا از آن پوزش مى طلبد بپرهيز.
وَ لَا تَجْعَلْ عِرْضَكَ( آبرو) غَرَضاً( هدفی که برای ان تیر پرتاب میشود)  لِنِبَالِ ( نبل: تیر) [الْقَوْمِ] الْقَوْلِ؛ وَ لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ، فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِباً؛ وَ لَا تَرُدَّ ( تردید نکردن – باز نگرداندن)عَلَى النَّاسِ كُلَّ مَا حَدَّثُوكَ بِهِ، فَكَفَى بِذَلِكَ جَهْلًا.
عِرض و آبروى خود را هدف تيرهاى سخنان مردم قرار مده و انچه را که مى شنوى براى مردم بازگو مکن، زيرا اين کار براى آلودگى تو به دروغ کافى است و (نيز) تمام آنچه را مردم  بتو نقل مى کنند تکذيب مکن، زيرا اين کار براى نادانى تو کفايت مى کند.
اين نکته نيز شايان دقت است که جمله «وَلا تُحَدِّثِ ...» و جمله «لا تَرُدَّ ...» در واقع ناظر به نهى از افراط و تفريط است; از يک سو انسان نبايد آن قدر خوش باور باشد که هرچيزى را که مى شنود بپذيرد و همه جا نقل کند و از سوى ديگر نبايد آن قدر ديرباور و داراى سوء ظن باشد که هرچه را مى شنود در آن ترديد کند که اوّلى سبب اشاعه کذب و دومى نشانه جهل است
 وَ اكْظِمِ (فرو بردن خشم )الْغَيْظَ وَ تَجَاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ، وَ احْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَ اصْفَحْ ( عفو کردن و بخشیدن )مَعَ الدَّوْلَةِ( حکومت )، تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَةُ. 
خشمت را فرو بر و به هنگام قدرت (بر انتقام) گذشت کن و در موقع غضب، بردبارى نما و آن گاه که حکومت در دست توست عفو و مدارا کن تا عاقبت نيک براى تو باشد
وَ اسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، وَ لَا تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عِنْدَكَ، وَ لْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ. 
و هر نعمتى را که خداوند به تو داده است به طور صحيح از آن بهره بردارى کن و هيچ نعمتى از نعمت هاى خداوند را ضايع و تباه مساز و بايد اثر نعمت هايى را که خداوند به تو داده است در تو ديده شود.
بخش دوم: آداب و اخلاق اجتماعی
وَ اعْلَمْ ( بدان و آگاه باش) أَنَّ أَفْضَلَ ( برترین )الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً مِنْ نَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ؛ فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَ( باقی ماندن ) لَكَ ذُخْرُهُ، وَ مَا تُؤَخِّرْهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ. 
بدان برترين مؤمنان کسانى هستند که جان و خویشاوندان و اموالشان را تقديم  و پیشکش خدا(به پروردگار و جلب رضاى او) مى کنند،  همانا هرچه کارهاى خير را از پيش بفرستى براى تو ذخيره خواهد شد و آنچه (از مال و ثروت) باقى بگذارى خيرش براى ديگران خواهد بود (و حسابش بر تو). تَقْدِمَة به معناى هديه و چيزى است که پيشکش و تقديم مى کنند.
وَ احْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ ( ضعیف )رَأْيُهُ( عقل و  فکرش) وَ يُنْكَرُ( زشت) عَمَلُهُ، فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ                       ( معیار سنجش ) بِصَاحِبِهِ. 
از همنشينى با کسى که فکرش ضعيف و عملش زشت است بپرهيز، زيرا معيار سنجش شخصيت هر کس، يارانش هستند.
يَفيلُ از ريشه «فِيل» بر وزن «ميل» به معناى نادرست يا ضعيف بودن است و رأى در اينجا به معناى عقل و فکر است.
معْتَبَرَ» به معناى وسيله آزمايش و معيار سنجش است و از ريشه «عبرت» گرفته شده است.
وَ اسْكُنِ ( مسکن گزیدن ) الْأَمْصَارَ( شهرهای)  الْعِظَامَ( بزرگ) فَإِنَّهَا جِمَاعُ (محل اجتماع ) الْمُسْلِمِينَ، وَ احْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَ الْجَفَاءِ وَ قِلَّةَ الْأَعْوَانِ ( یاران ) عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ( مطیع خدا) .
در شهرهاى بزرگ مسکن گزين، زيرا آنجا مرکز اجتماع مسلمانان است ،از منزلگاه های غفلت یاد و آنجا كه به يكديگر ستم مى رانند، و ياران مطيع خدا در آن کم اند بپرهيز . 
وَ اقْصُرْ رَأْيَكَ ( فکر ) عَلَى مَا يَعْنِيكَ، وَ إِيَّاكَ وَ مَقَاعِدَ الْأَسْوَاقِ فَإِنَّهَا مَحَاضِرُ الشَّيْطَانِ وَ مَعَارِيضُ الْفِتَنِ. 
فکرت را به چيزى مشغول دار که به تو مربوط است. از نشستن در دکه هاى بازارها اجتناب کن چون آنجا محل حضور شيطان و معرض فتنه هاست.
الْمَعَارِيض: جمع «معراض» تيرى كه انتهاى آن پر ندارد و دو طرف آن نازك و وسط آن ضخيم است و از طرف عرض به هدف مى خورد.
يَعْنيکَ از ريشه «عَنى» و «عِناية» به معناى قصد چيزى کردن است و «ما يَعْنيکَ» (چيزى که تو را قصد مى کند) اشاره به امورى است که مربوط به انسان است در مقابل «ما لا يَعْني» که مربوط به انسان نيست.
مَقاعِد جمع «مقعد» به معناى محل جلوس است و در اينجا به معناى دکه هايى است که در بعضى بازارها بوده و افراد متعدد روى آن مى نشستند.
 وَ أَكْثِرْ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَنْ فُضِّلْتَ ( برتری) عَلَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ. 
و به کسیكه از او برترى، فراوان بنگر(به افراد پايين تر از خود نگاه کن)  زيرا اين کار درهاى شکر را بر روى تو مى گشايد.
وَ لَا تُسَافِرْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا فَاصِلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي أَمْرٍ تُعْذَرُ بِهِ.
و در روز جمعه سفر مكن تا نماز جمعه را بگزارى، مگر براى جهاد در راه خدا يا در کارى که به راستى معذور هستى.
فاصِلاً» از ريشه «فصل» به معناى جدايى گرفته شده و در اينجا به معناى کسى است که از شهر براى هدفى خارج مى شود.
وَ أَطِعِ اللَّهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ، فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سِوَاهَا؛
 در تمام کارهايت فرمان خدا را اطاعت کن، زيرا اطاعت خداوند بر ساير امور برترى دارد.





بخش سوم: اندرزهای ارزشمند دیگر
وَ خَادِعْ ( خدع : نیرنگ) نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةِ وَ ارْفُقْ بِهَا وَ لَا تَقْهَرْهَا وَ خُذْ عَفْوَهَا وَ نَشَاطَهَا، إِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوباً عَلَيْكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَ تَعَاهُدِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا. 
 نفس را در عبادت بفريب و با او مدارا كن و بر او قهر منماى( مقهورش مکن) . و به هنگام فراغت و آسايشش او را درياب، مگر فرايضى که بر تو مقرر شده است که در هر حال بايد آنها را به جا آورى و در موقعش مراقب آن باشى، چاره اى نيست.
وَ إِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ آبِقٌ( فرار)  مِنْ رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا؛ وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ، فَإِنَّ الشَّرَّ بِالشَّرِّ مُلْحَقٌ؛ وَ وَقِّرِ اللَّهَ، وَ أَحْبِبْ أَحِبَّاءَهُ؛ وَ احْذَرِ الْغَضَبَ، فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيسَ؛ وَ السَّلَامُ
و بترس از آنکه مرگ در حالى که تو در حال فرار از خدا و در طلب دنيايى، گريبانت را بگيرد. از همنشينى با گنهکاران بپرهيز که بدى به بدى ملحق مى شود (و معاشرت با آلودگان انسان را آلوده مى سازد). خدا را بزرگ دار و محترم بشمار، و دوستانش را دوست دار، از خشم و غضب بپرهيز که آن لشکرى بزرگ از لشکريان شيطان است. والسلام.
آبِق: فرار كننده.
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